
نگاه آخر

کنفدراســیون فوتبال آســیا به دو باشــگاه پرسپولیس و اســتقلال فقط تا 14 
فروردین ماه فرصت داده بود تا مالکیت مشترک شان حل وفصل شود. از همین 
روی، وزارت ورزش و جوانان تصمیم گرفت 80 درصد سهام باشگاه پرسپولیس 
را به ســازمان تامین اجتماعی واگذار کند تا با یک تیر، دونشان زده باشند. هم 
مالکیت مشــترک با استقلال از بین رفته باشد، هم بدهی دولت به این سازمان 
با واگذاری پرســپولیس به آنها، کمتر شــود. در این میان اما مشکلات حقوقی 
بســیاری وجود دارد کــه احتمالًا تصمیم گیران توجه خاصی بــه آن نکرده اند. 
حواشــی بعد از این واگذاری نیز چنان زیاد بود که صدای اعتراض بازنشسته ها 
بلند شد. تعدادی از بازنشسته های شهر ساری به دلیل اعتراض به این واگذاری 
تجمع کردند و خواســتار لغو این انتقال شــدند. ازســوی دیگر باتوجه به اینکه 
سازمان تامین اجتماعی 56 درصد سهام شرکت ملی ذوب آهن را نیز در اختیار 
دارد، بازهم مشکل مالکیت مشترک برای سرخ ها پابرجاست. در این گزارش با 
حسین شهریاری، رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به عنوان حامی این 
انتقال، سعید فائقی، معاون سابق سازمان تربیت بدنی به عنوان منتقد، همچنین 
رسول باختر، حقوقدان ورزشی به گفت و گو پرداختیم تا آینده باشگاه پرسپولیس 

بعد از این انتقال شفاف تر از قبل شود.

انتقالی با حامیان اندک �
یکی از اصلی ترین نگرانی های هواداران پرسپولیس این بود که این باشگاه، 
قربانی بدهی دولت به ســازمان تامین اجتماعی شــود؛ موضوعی که از سوی 
جمشید مهرابی به عنوان مدیرکل نظارت بر امور شرکت ها نیز تایید شد. مهرابی 
با حضور در برنامه ورزشــی شــبکه خبر در تاریخ 14 اســفندماه 1402 گفت: 
»فارغ از مسائل قانونی، واگذاری پرسپولیس به تامین اجتماعی، از چاله به چاه 
افتادن است. مسئله خرید باشگاه پرسپولیس توسط سازمان تامین اجتماعی 
مطرح نیست بلکه پیشنهاد شده به جای بخشی از بدهی سنگین دولت، باشگاه 
پرسپولیس منتقل شود! درخواستی برای خرید باشگاه پرسپولیس نبوده و این 
پیشنهاد احتمالًا از ســوی دولت است.« مهرابی همچنین به موضوع دیگری 
اشــاره کرده که پرسپولیسی ها باید از همین حالا نگرانش باشند و آن، مالکیت 
مشــترکی اســت که از بین نرفت: »مقررات صدور مجوز حرفه ای کنفدراسیون 
فوتبال آســیا، امکان ارائه مجوز حرفه ای برای مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم 
بیش از یک باشگاه را نمی دهد. تامین اجتماعی 56 درصد سهام ذوب آهن را نیز 
دارد و اصلًا امکان پذیر نیست که پرسپولیس را نیز خریداری کنند. سازمان تامین 
اجتماعی به 47 میلیون بیمه شده تعلق دارد و حق بیمه  دریافتی را باید جایی 
ببرد که سوددهی بالاتری داشته باشد. باشگاه داری در ایران بازده بالایی ندارد 
تا بتوان حقوق ماهانه بازنشسته ها و کارگران را پرداخت کرد.« حسین شهریاری، 
رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در گفت وگو با »هم میهن«، اما موافق این 
واگذاری اســت: »در هر صورت باشگاه پرسپولیس باید از زیر نظر وزارت ورزش 
خارج می شــد.« شهریاری همچنین درمورد اینکه ســازمان تامین اجتماعی 
نتوانسته حقوق بازنشسته ها را پرداخت کند، چطور می خواهد از پس هزینه های 
زیاد باشگاه پرسپولیس بربیاید؟ گفت: »باشگاه پرسپولیس درآمدزاست. ما قرار 
بود با چندین شــرکت بزرگ قرارداد امضاء کنیم اما صبر کرده بودیم تا وضعیت 
این انتقال مشخص شود. حالا با قرارداد با شرکت های باکیفیت می توانیم درآمد 
بیشتری نیز داشته باشیم تا ارزش سهام باشگاه نیز افزایش پیدا کند«. شهریاری 
در بخش دیگــر این مصاحبه پیرامون از بین رفتن خطر حذف پرســپولیس از 
آســیا به دلیل مالکیت مشترک با اســتقلال نیز گفت: »دیگر این نگرانی وجود 
ندارد و قطعاً در آســیا حضور خواهیم داشت. بســیاری این نگرانی را دارند که 
بحث مالکیت مشــترک با ذوب آهن پیش نیاید، اما مسئله خاصی نیست چون 
صندوق های دیگری قرار است پرسپولیس را تحت حمایت خودشان قرار دهند.«

نگرانی بازنشسته ها از این انتقال �
هنوز جوهر این انتقال روی کاغذ خشک نشده که بسیاری از بازنشسته ها بابت 
این موضوع ابراز نگرانی کردند و اعتراض خودشان را به طرق مختلف بیان کردند. 
ازسوی دیگر نامشخص بودن آینده باشگاه پرسپولیس به دلیل زیان ده بودن و البته 

عدم درآمدزایی به خصوص، باعث شده تا دلهره زیادی را به وجود بیاورد. موضوعی 
که ســعید فائقی، معاون سابق سازمان تربیت بدنی نیز در گفت وگو با هم میهن 
به آن اشاره کرده و معتقد اســت، وزارت ورزش صرفاً با این تصمیم می خواست 
مالکیت مشترک سرخابی ها را از بین ببرد و یک کار غیرحرفه ای انجام داده است: 
»وزارت ورزش با این انتقال صرفاً به  ای اف ســی می گوید که مالکیت استقلال و 
پرسپولیس تفکیک شــده، اما این موضوع را درنظر نگرفتیم که ناامنی بسیاری 
برای سرمایه بازنشسته ها به وجود آورده ایم. اگر وزارت ورزش قصد انتقال ظاهری 
داشت، باید پرسپولیس را به صندوق حمایت از قهرمان ها واگذار می کرد. ضمن 
اینکه سازمان تامین اجتماعی، هم سهامدار ذوب آهن و هم فولاد مبارکه است و 
موضوع مالکیت مشترک از بین نرفته است. با این رفتار، کنفدراسیون فوتبال آسیا 
را نســبت به یک موضوع دیگر حساس کرده ایم.« همچنین عبدالناصر همتی، 
رئیس بانک مرکزی دولت روحانی، نســبت به واگذاری باشــگاه پرسپولیس به 
صندوق های بازنشستگی واکنش نشان داد. رئیس پیشین بانک مرکزی در شبکه 
اجتماعی »ایکس« نوشت: تسویه بدهی دولت به صندوق های بیمه که پشتیبان 
آینده بازنشستگان هستند، با دارایی های مولد، اقدام خوبی است.  اما، مغایرت 
تصمیم اخیر یعنی بالا بردن سن بازنشستگی برای تقویت توان مالی صندوق های 
بیمه ای با واگذاری شرکت های غیر مولد و دارای زیان انباشته به این صندوق ها را 

چگونه توجیه می کنید؟!

مشکلات حقوقی این انتقال �
طبــق اعلام نماد حقوقی باشــگاه پرســپولیس، معادل 80 درصد ســهام 
شرکت فرهنگی، ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق 
بازنشستگی کشــوری، ســازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و 
 ـواگذار شده است. موضوعی که با   ـبابت رد دیون و سایر تکالیف دولت  عشایر 
انتقاد فراوان بازنشسته ها و تجمع آنها در شهر ساری رخ داد. بازنشسته ها عقیده 
دارند، سازمانی که نمی تواند حقوق ناچیز بازنشسته ها را پرداخت کند، چطور 
و با چه منبع مالی ای باشگاهی با عظمت پرسپولیس را خریداری کرده است؟ 
موضوعی که حتی به لحاظ حقوقی نیز با مشکلات عدیده ای روبه روست. رسول 
باختر، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان ورزشی، در گفت وگو با »هم میهن« 
درخصوص اینکه بازهم مالکیت مشترک برای پرسپولیس رخ می دهد، گفت: 
»باتوجه به اینکه پیش از این مطرح شــده بود باشــگاه ها نباید تحت مالکیت 
مشترک قرار داشته باشند، سهام عمده باشگاه پرسپولیس را به سازمان تامین 
اجتماعی واگذار کردند که همین یک مشــکل بزرگ است، چراکه عمده سهام 
ذوب آهن نیز در اختیار این ســازمان اســت. تنها شانسی که الان پرسپولیس 
آورده این اســت که باشگاه ذوب آهن در آســیا حضور ندارد، در غیر این صورت 
بازهم مشکل در آسیا وجود داشت.« یکی از بندهای مهم قوانین سازمان لیگ 
فوتبال ایران می گوید، دو باشــگاه نباید مالکیت مشترک داشته باشند. دقیقاً 
همان موضوعی که کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز روی آن تاکید ویژه دارد. باختر 
درخصــوص این موضوع و اخذ مجوز حرفــه ای داخلی نیز چنین توضیح داد: 
»مقررات کســب مجوز حرفه ای داخلی همان مقررات »ای اف سی« است، لذا 
وقتی مجوز داخلی اخذ نشود، مجوز از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اخذ 
نمی شود. همچنین انتقال مالکیت سهام باشگاه پرسپولیس به تامین اجتماعی 
در تعارض با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 
است و تامین اجتماعی نمی تواند بیشتر از 40 درصد باشد.« باختر همچنین 
درخصوص بدهکاری سازمان تامین اجتماعی به بازنشسته ها و همینطور بدهی 
مالیاتی گسترده باشگاه پرسپولیس، توضیحاتی را ارائه کرد که آیا روند انتقال را 
با مشکل روبه رو می کند یا خیر: »بدهکاری شرکت مادر، هیچ گاه در صدور مجوز 
حرفــه ای تداخل ایجاد نمی کند اما در هر صورت بــرای صدور مجوز حرفه ای، 

میزان طلب و بدهی باشگاه را می سنجند.«
درواقع براساس آنچه مدیرکل نظارت بر امور شرکت ها نیز پیش تر اعلام کرد، 
برد اصلی برای دولت اســت که با واگذاری 80 درصدی باشــگاه پرسپولیس به 
سازمان تامین اجتماعی توانست بخشی از بدهی سنگینش به این سازمان را 
تسویه کند. اینکه باشگاه پرسپولیس چطور می خواهد زیر نظر سازمانی رشد کند 
که از عهده پرداخت حقوق بازنشسته ها عاجز است، موضوعی است که به زودی 
روشن خواهد شد. طبعاً تامین اجتماعی نیز می داند باتوجه به در اختیار نداشتن 
حق پخش تلویزیونی و سهم اندک از بلیت فروشی ورزشگاه آزادی باتوجه به اجاره 
سنگین بابت هر مسابقه، روزهای سختی انتظار هر دو طرف قرارداد را می کشد. 
در ادامه نیز باید دید، کنفدراسیون فوتبال آسیا بابت مالکیت مشترک پرسپولیس 

و ذوب آهن چه واکنشی نشان خواهد داد.

 واگذاری 80 درصد سهام باشگاه پرسپولیس 
به سازمان تامین اجتماعی حواشی بسیاری در برداشته است

از چاله به چاه!
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حداکثر بهره وری را دارد و اگر بهره وری آن کم شــود ورشکست خواهد شد. 
ســود و زیان این بخش روشن و شفاف و معرف کارنامه مدیران است. بخشی 
اســت که تابع سیاســت های مدیریتی دولتی نیســت و با دستور آنان تغییر 
نمی کند و... ولی بخش خصولتی و عمومی در نقطه مقابل قرار دارند. سازمان 
تامین اجتماعی مطلقاً بخش خصوصی نیست که یک تیم ورزشی زیان ده را 
به آنان بتوان واگذار کرد. این تیم با موارد مشابه آن همچنان تحت نظر مراجع 
معینی از ســاختار اســت و فقط هزینه های آن به این سازمان یا صندوق های 
بازنشستگی منتقل شده است؛ سازمانی که از پول کارگران شکل گرفته و باید 
مدافع حقوق آنان باشــد، نمی تواند تیم داری کند و نمی تواند هزاران میلیارد 
بدهی دولت را بابت یک تیم سراسر زیان ده بپردازد. اتفاقاً اگر ساختار سیاسی 
قصد واگذاری تیم پرسپولیس را دارد، نیازی به دریافت چنین ارقام کلانی برای 
تیم زیان ده نــدارد، می تواند آن را به بخش خصوصی واقعی که با پول خود به 
میدان بیاید بفروشد آن هم در یک مزایده و نه به صورت دستوری. تاکنون بارها 
و بارها گفته شده است که دو تیم استقلال و پرسپولیس را می خواهند واگذار 
کنند ولی ساختار سیاسی ایران به گونه ای است که تن به چنین واگذاری ای 
نمی دهد، زیرا آن را واجد مضامین فرهنگی و سیاسی می داند و حاضر نیست 
آن را از دست خود خارج کند و همیشه هم پیش بینی می شد که این کار انجام 
نشــود اما این بار با یک تیر دو نشــان زده اند. از یک ســو می خواهند بگویند 
واگذار شده و ازسوی دیگر رقم کلانی را بابت قیمت این تیم از سازمان تامین 
اجتماعی بگیرند و هزینه هایش از جیب کارگران برداشته می شود درحالی که 
بخش خصوصی واقعی می تواند این تیم را بخرد و به ســوددهی هم برساند، 
همچنان کــه در برنامه موزه کارآفرینان نمونه های موفق این بخش خصوصی 
را شــاهد بوده ایم. این واگــذاری را برگردانید و بــه بخش خصوصی بدهید تا 
مردم هزینــه این انتقال های زیان بار را ندهند. ایــن واگذاری نبود. این نوعی 

دست گردان است که در شرع و قانون معنای روشنی دارد و باید ابطال شود.

تاریخ

پاپی از قاره آمریکا
1۳ مــارس 201۳، خورخــه ماریــو برگولیــو از بوئنــوس آیــرس به عنــوان 
دویست وشصت وششمین پاپ برگزیده شد و پس از آن عنوان فرانسیس را 
برای خود برگزید. این انتخاب بعد از آن رخ داد که پاپ بندیکت شانزدهم 
اســتعفا داد و متعاقب آن، کاردینال های کلیسای کاتولیک در کلیسای 
واتیکان دور هم گرد آمدند تا درباره گزینش پاپ جدید با یکدیگر به گفت وگو 
بنشــینند و یک پاپ جدید برای ریاســت بر واتیکان و کلیسای کاتولیک 
انتخاب کنند. نخســتین نشســت در روز 12 مارس 201۳ برگزار شد که 
نتیجه ای در برنداشت و از دودکش معروف کلیسای سیستین، دود سیاه 
بیرون آمد که نشان دهنده ناهمخوانی آرای رأی دهندگان در معرفی پاپ 
بود. اما در دور دوم رأی گیری، جمع به انتخاب 
اولین پاپ از قاره آمریکا رأی دادند. خورخه 
ماریو از ســال 1۹۹8 به عنوان سراســقف 
بوئنوس آیــرس به خدمــت پرداخت و در 
ســال 2001، مقام کاردینالی را از پاپ ژان 
پل دوم دریافت کرد. برگولیو، نخستین 
عضو فرقه یسوعی و پس از گرگوری 
ســوم )741ـ7۳1 م(، اولین پاپ 
غیراروپایی است که به مقام پاپی 

می رسید. 

 چهره

سرود آخر سراینده » ای ایران«
بیراه نیســت اگر بگوییم »ای ایران«، مشهورترین سرود میهنی ایرانیان 
اســت و میزان محبوبیت آن در میان مردمان، روزافزون نیز بوده اســت. 
این ســرود در سال 1۳2۳ خورشیدی ساخته شد و سازنده و گوینده آن، 
تحت تاثیر اوضاع روز چنین اثر تحسین برانگیزی نوشتند. بنا بر روایتی، 
پس از جنگ جهانی دوم و اشــغال ایران توســط قوای روس و انگلیس و 
آمریکا، روزی حســین گل گلاب از خیابان هدایت رد می شــده  است که 
متوجه حرکات دور از نزاکت بعضی از سربازان خارجی با مردم می شود. 
او  ایــن جریــان را برای روح اللــه خالقی تعریف می کند. خالقی بســیار 
متأثر می شــود. این موضوع انگیزه ای می شود تا خالقی، آهنگی بسازد 
و گل گلاب، شــعرش را بنویســد. گل گلاب، نخســتین نویسنده کتاب 
درســی طبیعی در ایران نیز بود. او از سال 1۳04 تا 1۳17 خورشیدی، 
12 جلــد کتاب در رشــته جغرافیا و طبیعی تهیه 
کرد که در مدارس تدریس می شــد. او از ســال 
1۳07 خورشــیدی مســئول تحقیقات علمی 
گیاه شناســی شــد و از زمان تأسیس دانشگاه 
تهران تا  ســال 1۳45 خورشیدی 
به تدریس اشتغال داشت. او 22 

اسفندماه 1۳6۳ درگذشت.

 آکادمی یا 
کارزار انتخاباتی؟

دوران طولانی و جنگ های بی انتهای پشت صحنه فیلم ها 
که به فصل اسکار شناخته می شود، بالاخره به پایان رسید. 
ماه ها هیجان، مصاحبه های بی وقفــه، عکس های روی 
جلد مجله ها و فرش های قرمز، بخشی از کمپین مفصل 
و بسیار پرهزینه فیلمسازان هالیوود به شمار می روند که در 
شب جوایز اسکار با برتری »فیلم اوپنهایمر« و پایان رقابت با 
»باربی« رقم خورد.  هرچه می گذرد کمپین های تبلیغاتی 
فیلم های هالیوودی برای دریافت جایزه اسکار، شباهت 
بیشــتری به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری پیدا 
می کنند. شــیوه هایی که عوامل فیلم ها خود را مستحق 
نامزدی و جذب بیشــترین رأی می دانند، دست کمی از 
کارزاهای سیاســی ندارند. بازیگران در مراســم  مختلف 
شــرکت می کنند تا با تمام رأی دهندگان از نزدیک ارتباط 
برقرار کننــد و قدردانی خود را به نمایــش بگذارند.  چند 
سالی اســت که کمپین های اسکار پرشورتر و فشرده تر از 
سال های گذشته برگزار می شوند تا جایی که حتی عده ای 
از مخاطبان در وب ســایتی نسبت به سلامت مارگو رابی، 
بازیگر زن فیلم »باربی« ابراز نگرانی کردند. رابی تقریباً 5 
روز در هفته باید با لباسی متفاوت در مهمانی های رسمی 
ناهار و آکادمی های مختلف اهدای جوایز شرکت می کرد.  
یکی از پدیدآورندگان کمپین های مــدرن امروزی هاروی 
واینســتین، فیلمساز و شــخصیت پرنفوذ سابق هالیوود 
است که حالا دوران محکومت خود را به دلیل رسوایی های 
جنبش من هم همینطور یا #metoo، در زندان ســپری 
می کند. واینســتین به دنبال رســاندن این پیــام بود که 
رأی دهندگان آکادمی اسکار برای انتخاب بهترین بازیگر یا 

بهترین فیلم، اساساً باید به یک ایده رأی دهند.  
کمپین های تبلیغاتی سیاسی و اسکار، شباهت های 
بسیاری به یکدیگر دارند. یکی از این شباهت ها پیام فیلم 
است. مثلًا نتفلیکس برای تبلیغ اجرای آنت بنینگ در فیلم 
»نایاد« از شــعار »دوران حرفه ای که ارزش تجلیل را دارد« 
اســتفاده کرد یا اینکه بردلی کوپــر در مصاحبه های خود 
درباره ساخت فیلم »مایسترو« تاکید می کرد 6 سال را صرف 
آموزش رهبری ارکستر کرده اســت. دوم، حضور میدانی 
اســت که در رقابت ریاســت جمهوری مثل دســت دادن 
و گفت وگــو با رأی دهندگان اســت. اقدامــی که در جهان 
اسکار به شرکت در مهمانی های ناهار، نشست ها و دیدارها 
نه تنها با رأی دهندگان اســکار بلکه حضور در انجمن ها و 
مراســم گولدن گلوب و دیگر بدنه های رأی دهی شناخته 
می شود و دســت کمی از رقابت های مقدماتی انتخاباتی 
ندارد.  هاروی واینســتین در دهــه ۹0 میلادی، کمپانی 
میرامکــس را به همراه بــرادرش باب واینســتین هدایت 
می کرد. آنها خود را یک کمپانی مســتقل و فاقد قدرت در 
برابر غول های فیلمسازی می دیدند. واینستین کمپین های 
تبلیغاتی اسکار را به جنگ های چریکی تشبیه می کرد که 
در آن کمپانی های مستقل بودجه و روابط لازم برای رقابت را 
ندارند. بنابراین استفاده از تبلیغات گسترده )مثل تبلیغات 
رپرتاژ آگهی هایی که در نشریات تجاری سرگرمی منتشر 
می شــوند( آغاز شــد. کارکنان میرامکس با رأی دهندگان 
تماس می گرفتند تا مطمئن شــوند آنهــا فیلم موردنظر را 
تماشا کرده باشــند و اگر تعدادی از رأی دهندگان در شهر 
دیگری زندگی می کردند، اکران فیلم را در سالن سینمای 
آن شــهر ترتیــب می دادند تا بــرای رأی دهنــدگان اوقات 
خوشی را با تماشای فیلم فراهم کنند. مصداق همان جمله 
معروف که هر یک رأی هم مهم است. تا آن زمان هیچ کس 
به اندازه واینستین تا این حد در تبلیغ فیلم پیشروی نکرده 
بود.  کمپین هــای تبلیغاتی در ســال 1۹۹۹ به اوج خود 
رسیدند. در مراسم اسکار آن سال فیلم »شکسپیر عاشق« 
از کمپانی میرامکس، رقیب »نجات سرباز رایان« از کمپانی 
دریم ورکــس بود. کمپین تبلیغاتی »شکســپیر عاشــق« 
به عنوان یکی از زشت ترین رقابت های بهترین فیلم در تمام 
دوران به شمار می رود. آنچه آن را زشت کرده بود این بود که 
کمپانی دریم ورکس، متوجه شد واینستین با روزنامه نگاران 
تماس می گیرد و به آنها می گوید که بنویســند اساساً 25 
دقیقه اول فیلم قابل دیدن است و بقیه آن فیلمی است با 
اســتانداردهای جنگ جهانی دوم. بنابراین دریم ورکس با 
خشم بسیار، کمپین تبلیغاتی خود را تشدید کرد و »نجات 
سرباز رایان« را در سالن های سینمایی که ماه ها از آخرین 
زمان پخش این فیلم گذشته بود، دوباره اکران کرد. استیون 
اســپیلبرگ، جایزه بهترین کارگــردان را دریافت کرد ولی 
درنهایت اسکار بهترین فیلم به »شکسپیر عاشق« رسید. از 
اینجا بود که مبارزه تسلیحاتی کمپانی های فیلمسازی آغاز 
شد. دریم ورکس برای سال بعد که فیلم »زیبای آمریکایی« را 
تولید کرد، تاکتیک های واینستین را به کار گرفت؛ ازیک سو 
هزینه های تبلیغاتی خود را 2 برابر کرد و ازسوی دیگر کوین 
اسپیسی، بازیگر نقش یک فیلم را مجبور کرد تا در مراسم ها 
و فستیوال های مختلف حضور پیدا کند. اقداماتی که تماماً 
نتیجه دادند. ســال بعد برای فیلم »گلادیاتور« نیز همین 
شیوه به کار گرفته شد و این فیلم هم جایزه گرفت. در این 
زمان بود که هالیوود تصمیم گرفت برای استخدام افرادی 
به عنوان استراتژیســت های کمپین میلیون ها دلار هزینه 
کند. این اقدامات تاجایی پیش رفتند که آکادمی اســکار 
مجبور شــد قوانین و محدودیت هایی بــرای بودجه مالی 
کمپین ها تعیین کند. برای بعضی فیلم ها بودجه تبلیغات 
بیشتر از بودجه ساخت فیلم است. هزینه، وقت و انرژی ای 
که برای تبلیغات فیلم ها صرف می شود این سوال را به وجود 
می آورد که جایزه گرفتن یک فیلم صرفاً به دلیل هنری بودن 
یک اثر است یا حواشــی اطراف آن. آنچه مشخص است، 
افرادی که جایزه می گیرند لزوماً بهترینِ بهترین ها نیستند. 

هر نقشی در مفهوم خود معنای بهترین پیدا می کند. 

روزنامهنگار
یاسمن طاهریان
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